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سیزده  طفل  آن  ما  «رهبر  صدها ساله است كه با قلب كوچك   از  آن  ارزش  كه  است، خود  بزرگتر  قلم  و  تانك زبان  زير  را  خود  نارنجك  نمود و خود نیز شربت شهادت دشمن انداخت و آن را منهدم با 
امام خمیني(ره)نوشید.»

 روز نوجوانمحمّد حسین فهمیدهشهادت 
بسیجي اي  نوجوان  فهمیده  ديد بود كه امام را از نزديك ديده بود .  حسین  جنگ  میدان  در  كه  روز  به يك  راه هستند،  در  زير تانك هاي دشمن  را  و خودش  نارنجك بست  تانك هاي متجاوز انداخت تا آن ها را خود 

و روز بسیج دانش آموزي نام گرفته از آن زمان، هشتم آبان، روز نوجوان نابود كند. 
است.

۸آبان:

۱۶آبان: شهادت 

امام محمّد تقي(ع)

به  سالگي  هشت  در  جواد(ع)  امام 

سال   25 فقط  و  رسیدند  امامت 

امام نهم ما و  زندگي كردند. ايشان 

فرزند امام رضا (ع)هستند. 

بود  مراقب  همیشه  عبّاسي  معتصم 

نكند  برگزار  ديني  مجالس  امام  تا 

قرار  فشار  در  را  ايشان  همیشه  و 

مانند  را  ايشان  هم  بالاخره  مي داد . 

پدرشان  با سمّ به شهادت رساند.

امام خمیني(ره)

و روز بسیج دانش آموزي نام گرفته 

تهمینه حدادي

روز دانش آموز
مادرها، پدرها، دانشجوها، معلمّ ها، كارمندها و... براي خودشان 
آبان هم روز دانش آموز است. در روز 13  روزي دارند. 13 
را  درس  كلاس هاي  دانش آموزان  هفت  و  پنچاه   سال  آبان 
تعطیل كردند و به دانشگاه تهران  رفتند. آن ها در تظاهرات 

بزرگي علیه شاه و آمريكا شركت كردند.
در آن روز 56 نفر شهید شدند كه دانش آموزان زيادي هم 
در میان آن ها بودند. از آن سال به بعد 13 آبان هر سال روز 

دانش آموز و روز مبارزه با استكبار جهاني نام گرفته است.

۱۳آبان:
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۲۳آبان:
شهادت امام باقر (ع)

پاكیزه  لباس  همیشه  ما  پنجم  امام 

مي پوشید . صورت زيبايي داشت. او 

را باقر العلوم (شكافنده ي دانش ها) 

شاگردان  توانست  او  مي خواندند. 

زيادي را تربیت كند. 

بر  سال   19 مدت  به  باقر(ع)  امام 

مدّت  اين  در  كرد .  امامت  مردم 

فرزندش  به  را  خود  دانش  و  علم 

امكانات  و  كرد  منتقل  صادق  جعفر 

لازم را فراهم كرد تا مذهب شیعه 

پايه گذاري شود.

نه، روز كتاب و كتابخواني مي خواني؟   كتاب  چه قدر  تو 
نیست.  درسي   كتاب هاي  منظورم 
كتاب  است.  داستان  كتاب  منظورم 
اختراع ها،  درباره ي  كتاب  درباره ي دنیا و زندگي مردم....تاريخي، 

اگر تا به حال تنبلي كرده اي، از الان 
است .  مهميّ  روز  امروز  كن.  روزي است كه نامش كتاب است.شروع 

اين روز بر همه ي كتاب هاي خوانده 
نشده ي  خوانده  و  خوشحال  غمگین، مبارك باد!شده ي 

۲۴آبان:

كتاب بزرگترين اختراع بشر است . 

(نمايشنامه نويس بزرگ جهان) شكسپیر 

۲۶آبان:

مهربان بود و نسیمِ نفسش 

هر زمان جان به جهان مي بخشید

هر چه در سینه ي خود داشت ز علم

به دل پیر و جوان مي بخشید

حامي و هم سخن مظلومان

دشمن هرچه ستمكاري بود

بر زمین دل مردم، حرفش

مثل يك رود روان جاري بود

او شكافنده ي دانش ها بود

و گلي پاك ز گلزار بهار

شاخساري پر از آواز و سرود

باغي از میوه ی دانش، پربار

در كتاب پر از آلاله ي ما

پنجمین برگ امامت او بود

مهربان بود و همه رفتارش 

خوب و زيبا و خوش و نیكو بود

روزي است كه نامش كتاب است.
اين روز بر همه ي كتاب هاي خوانده 
نشده ي  خوانده  و  خوشحال  شده ي 

آبان:آبان: ۲۶ عید سعید قربان

قربان  سعید  عید  ذي الحجّه  دهم 

است. دراين روز، حاجیان گوسفندي 

بین فقرا تقسیم  را  را قرباني و آن 

گرفتن   روزه  روز،  اين  در  مي كنند. 

براي همه حرام است.

اين عید، از زمان حضرت ابراهیم (ع)

براي ما مانده است. حضرت ابراهیم 

به دستور خداوند تصمیم مي گیرد تا 

پسرش اسماعیل را قرباني كند؛ امّا 

براي  را  گوسفندي  مهربان،  خداوند 

قرباني شدن نزد او مي فرستد.

اگر دوست داري فیلم خوبي 
درباره ي پیامبري حضرت ابراهیم و 

ماجراي فرزندش ببیني، فیلم 
« ابراهیم خلیل االله» ساخته ي 

محمّدرضا ورزي را تماشا كن.

حامي و هم سخن مظلومان

دشمن هرچه ستمكاري بود

بر زمین دل مردم، حرفش

مثل يك رود روان جاري بود

او شكافنده ي دانش ها بود

شاخساري پر از آواز و سرود

باغي از میوه ی دانش، پربار

پـنـجـمـیـن بـرگ امـامـت

جعفر ابراهیمي (شاهد)
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قرار  و  آرام  كلاغ،  كه  بود  روز  چند 
نداشت. گاهي،  خوشحال بود و گاهي 
غصّه مي خورد. از اين شاخه به آن شاخه 
بينش،  تيز  چشم هاي  با  و  مي پريد 
اطراف را نگاه مي كرد. خوشحالي كلاغ 
صاحب  تازگي ها  كه  بود  اين  خاطر  به 
يك جوجه ي كوچك و قشنگ شده بود. 
از ترس مار  و نگراني اش،  ناراحتي  امّا 
بزرگ و بدجنسي بود كه آن نزديكي ها 

زندگي مي كرد.
با  بود.  گذاشته  تخم  بار  چند  كلاغ 
دقّت و زحمت، از تخم هايش مواظبت 
كرده بود تا جوجه هايش از تخم بيرون 
بالا  درخت  از  بدجنس  مار  امّا  بيايند. 

آمده بود و جوجه هايش را خورده بود.
آن روز كلاغ توي لانه اش نشسته بود. 
آرام قار قار مي كرد.جوجه هايش را ناز و 
نوازش مي كرد... بعد،  سرش را به طرف 

و  كرد  باز  را  نوكش  كرد.  بلند  آسمان 
آهي از ته دل كشيد.

_ خدايا، به من و جوجه ام كمك كن. 
بدجنس  و  بزرگ  مار  اين  به  من  زور 

نمي رسد. راهي پيش پاي من بگذار.
آن وقت سرش را زير بالَش فرو برد و 
با چشم هاي اشك آلود، به فكر فرو رفت. 
ناگهان ياد دوستش»شغال دانا« افتاد 
او  سراغ  است  بهتر  گفت:»  دلش  در  و 

بروم... شايد بتواند كمكم كند.«
را  جوجه اش  نكرد.  معطّل  كلاغ 
دانا  شغال  پيش  پروازكنان  و  برداشت 

رفت.
جوجه اش  و  او  ديدن  از  شغال 
مار  ماجراي  كلاغ  شد.  خوشحال 
هم  سر  آخر  كرد.  تعريف  را  بدجنس 
گفت:» اي شغال دانا،  فكر مي كنم هيچ 
راهي برايم جز جنگيدن با مار بدجنس 

عوض  را  لانه ام  بار  چند  نمانده.  باقي 
درخت  آن  به  درخت  اين  از  كرده ام. 
رفته ام. امّا باز هم مار بدجنس لانه ام را 
پيدا مي كند و جوجه هايم را مي خورد. 
تا  باش  جوجه ام  اين  مواظب  امروز  تو 

من به جنگ مار بروم.«
آرام  »كلاغ جان،  گفت:  دانا  شغال 
باش. تو الان آن قدر ناراحت و عصباني 
تصميم  درست  نمي تواني  كه  هستي 
بينداز!  خودت  به  نگاهي  يك  بگيري. 
مار چند برابر تو زور و قدرت دارد و به 
راحتي تو را مي كشد. تو خيلي كوچكي 

و او خيلي بزرگ است.«
كنم؟  چه  »پس  گفت:  غصّه  با  كلاغ 
قبل،  دفعه هاي  مثل  تا  بمانم  منتظر 
بخورد؟...  مرا  نازنين  جوجه ي  و  بيايد 
زياد  زورم  و  بودم  بزرگ  هم  من  كاش 

بود!«

به روايت نورا حق پرست
تصويرگر: راهله برخورداری

انگشتر طلا
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و  زد  لبخند  خونسردي  با  دانا  شغال 
گفت: »غصّه نخور! هميشه هم بزرگي 
پيروزي  و  شدن  برنده  باعث  زور  و 
از  و  كنيم  فكر  خوب  بايد  نمي شود. 
عقل مان كمك بگيريم. چون بزرگي و 

زورِ عقل،  خيلي بيشتر است.«
كلاغ پرسيد: »مثلًا چه راهي؟... من 
بدجنس  مار  شرّ  از  مي توانم  چه طور 

راحت شوم؟«
بعد،  كرد.  فكر  مدّتي  دانا،  شغال 

پيشنهادش را به كلاغ گفت. 
خوشحالي  از  چشم هايش  كه  كلاغ 
برق مي زد، گفت: »همين امروز مي روم 
و اين كار را انجام مي دهم. مي شود از 

جوجه ام مواظبت كني تا برگردم؟«
بود.  روستايي  نزديكي ها  همان  در 
كلاغ بر بام و ديوار خانه ها مي نشست و 
با دقّت همه جا را نگاه مي كرد. تا اين كه 
در حياط يكي از خانه ها، زني را ديد كه 
لباس بود.  كنار حوض مشغول شستنِ 
رو  و  زير  بيل  با  را  باغچه   خانه،  مردِ 
مي كرد و تخم سبزي مي كاشت. بچهّ ي 
خروس ها  و  مرغ ها  با  هم  كوچكشان 

بازي مي كرد.
درخت  شاخه هاي  ميان  كلاغ 
كرد.  نگاه  زن  به  دقت  با  و  شد  پنهان 
حوض  كنار  و  درآورد  را  انگشترش  زن 
گذاشت. لباس ها را توي تشت ريخت. 
شست.  و  زد  چنگ  تند  و  تند  هم  بعد 
پايين  درخت  از  آهسته  و  كم كم  كلاغ 
حواس  شد.  نزديك  حوض  به  و  پريد 
كسي به كلاغ نبود. كلاغ در يك فرصت 

و  پريد  حوض  لب  مناسب 
نوكش  با  را  زن  طلاي  انگشترِ 

برداشت و پريد.
زن كه تازه متوجّه كلاغ شده بود، 

را  انگشترم  ...كلاغ  واي  »اي  زد:  فرياد 
برد.«

دويد.  او  طرف  به  زن،  فريادِ  با  مرد 
كلاغ روي ديوار خانه نشست. 

كلاغ  امّا  دويد.  ديوار  طرف  به  مرد 
و  پركشيد  سرداشت،  در  نقشه اي  كه 
دورتر رفت. مرد روستايي بيل به دست 
به دنبال كلاغ دويد. زن و بچهّ اش هم 
دنبالش راه افتادند. كلاغ از بام و ديوار 
اين خانه به آن خانه مي پريد. مرد و زن 
مي كردند.  تعقيب  را  او  هم  بچّه اش  و 
ماجرا،  اين  ديدن  با  هم  همسايه ها 
كلاغ  بودند.  افتاده   راه  آن ها  دنبال 
با  محكم  را  طلا  انگشتر  كه  همان طور 
نوكش گرفته بود، پرواز مي كرد و همه 
را به دنبال خودش مي كشيد. بالاخره 
لانه ي  نزديك  تا  رفتند  و  رفتند  آن قدر 

مار بدجنس رسيدند.
آمد.  پايين  كلاغ  وقت  آن 

نوكش را باز كرد و انگشتر 
مار  لانه ي  جلو  را  طلا 
انداخت.چيزي نگذشت 
درخشش  متوجّه  مار  كه 

انگشتر در نور آفتاب شد. 

دمنهو كليله 

مار بدجنس بيرون خزيد، دور انگشتر 
چرخيد و چنبره زد. به انگشتر خيره شد و 
زبانش را تكان داد. ناگهان چند ضربه ي 
محكم به سرش خورد. مرد روستايي و 
همسايه هايش با بيل و سنگ  مار را از پا 
در آوردند و انگشتر طلا را برداشتند.  زن 
با خوشحالي انگشترش را گرفت و همه 

به طرف روستا راه افتادند.
ديگر  پريد.  پايين  كلاغ  بعد،  كمي 
خيالش راحت بود كه مار بدجنس زنده 
و  او  لانه ي  سراغ  نمي تواند  و  نيست 

جوجه اش بيايد.
كلاغ با خوشحالي بال زد. پركشيد و 
رفت تا جوجه اش را از لانه ي شغال دانا، 

به خانه ببرد.   

با  محكم  را  طلا  انگشتر  كه  همان طور 
 پرواز مي كرد و همه 
را به دنبال خودش مي كشيد. بالاخره 
لانه ي  نزديك  تا  رفتند  و  رفتند  آن قدر 

آمد.  پايين  كلاغ  وقت  آن 
نوكش را باز كرد و انگشتر 

مار  لانه ي  جلو  را  طلا 
انداخت.چيزي نگذشت 
درخشش  متوجّه  مار  كه 

انگشتر در نور آفتاب شد. 

جوجه اش بيايد.
كلاغ با خوشحالي بال زد. پركشيد و 
رفت تا جوجه اش را از لانه ي شغال دانا،

به خانه ببرد.   
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هیچ  توّلدتان،  جشن  توی  كه  آمده  پیش  برايتان  حالا  تا 
زن عمو  آشپزخانه ی  توی  من  توّلد  جشن  نگیريد؟...  هديه ای 
پادشاه بى تربیت ها گفت: «گوش كن  امّا آخرش  برگزار شد . 

بچّه، فعلاً از هديه خبری نیست.»
را  توّلدم  جشن  هديه های  لطفاً  گفتم:«  و  كردم  بغض  من 
بدهید... همه ديدند كه من به يازده تا شمع فوت كردم ... به 

هر چیز ديگری هم كه لازم باشد، فوت مى كنم! »      
همه چیز از يك لیوان آب هلو شروع شد. توی جشن توّلد 
من، پادشاه آخرين قطره های آب هلويش را خورد. بعد لیوانش 
را روی میز گذاشت و گفت:« احساس مى كنم ديشب، يك نفر 
بعد از ساعت دوازده به آشپزخانه آمده... او يك يك ناخن گیر 
اين شخص،  پای  همراهش داشته... احساس مى كنم شست 
ته  ته  از  را  پايش  ناخن شست  هنوز درد مى كند... چون كه 

كوتاه كرده.»

قدرت  يك  اين  گفت :«  و  خورد  آب  هلو  جرعه  يك  مامان 
جادويى است!... وقتى عمو جان آب هلو مى خورند، مى توانند با 

ناخن شست پای مردم ارتباط برقرار كنند. »
- به شرطى كه آن ناخن ، دقیقاً توی لیوان آب هلويم افتاده 

باشد !
با شنیدن اين حرف، مامان با چشم های ورقلمبیده از جا بلند 
شد . دستش راستش را روی دهانش گذاشت و به ساعت مچى 

روی دست چپش نگاه كرد.
پادشاه از مادرم پرسید:« ديرتان شده خانم جوان؟»

بابايم گفت:« نه... دارد زمان و فاصله را اندازه مى گیرد تا 
مناسب ترين جا را برا ي استفراغ انتخاب كند!»

جا  بهترين  مى دانند  هم  ساله  سه  بچّه های  گفت:«  پادشاه 
برای بالا آوردن كجاست:... صندلى تاكسى!»

زن عمو ی چاق و صبور، دستى به غبغب با ابهّتش كشید و 
گفت:« خب... حالا برگرديم به جشن تولدّ.»

پادشاه چشم هايش را ريز كرده بود و داشت با دقّت به تك 
تكِ ما نگاه مى كرد.

ناخن  اين  نشود  معلوم  وقتي  تا   -
هیچ  است،  كسى  چه  مال  پا  شست 

اين  از  نمى تواند  زنده ای  موجود 
كاخ خارج شود... به جز موجوداتى 

كه كلاًّ شستِ پا ندارند!
از  را  پايش  و  شد  دولا  بابونه، 
صورتى اش  كوچك  دمپايى  توی 

بیرون آورد. وقتى مطمئن شد 
دوباره  دارد،  پا  شست  كه 
چانه اش  زير  را  دستش 

گذاشت و تند تند پلك زد!
هنّ كنان  و  هنّ  عمو  زن 

شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

ناخن  اين  نشود  معلوم  وقتي  تا   -
هیچ  است،  كسى  چه  مال  پا  شست 

اين  از  نمى تواند  زنده ای  موجود 
كاخ خارج شود... به جز موجوداتى 

از  را  پايش  و  شد  دولا  بابونه، 
صورتى اش  كوچك  دمپايى  توی 

بیرون آورد. وقتى مطمئن شد 
دوباره  دارد،  پا  شست  كه 
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گل های توی گلدان را مرتبّ كرد.
- چه روز خوبى... امروز گل ها خیلى قشنگند... امروز همه 

بايد شاد و خوشبین باشند.
- گل ها مثل همیشه قشنگند... ولى آب هلو ها مثل همیشه 
شما  مطمئنم   است؟...  تولدّی  جشن  جور  چه  اين  نیستند... 
به  را  به جز خودم، همه  اين جا  بكُشید... من  مى خواهید مرا 

شكل تمساح های چهار متری با پوزه های خونى مى بینم.
جشن  توی  خیر...  به  يادش   ... اووم  گفت:«  عمو  زن 
عروسى مان دو دقیقه به داماد وقت دادند كه حرف بزند... تو، 
آن جا هم همین مطلب را گفتى!... بروم آلبوم عروسى را بیاورم 

تا با هم ببینیم؟»
پادشاه سیگارش را به علامت جنگ روشن كرد. بعد چند تا 
سرفه ی بد صدا سر داد و گفت:« موضوع را عوض نكن... تو 
در عوض كردن موضوع استادی... از دستت شكايت مى كنم... 
مشغول  موضوع  كردن  عوض  به  تو   كه  است  سال  پنجاه 

بوده ای...»
- من؟!... من پنجاه سال است كه به عوض كردن رو بالشى ها 

مشغولم!
- گوش كنید... با همه تان هستم... مرا مسخره مى كنید؟... 
ناخن شست پايتان را درست توی همان آب میوه ای مى اندازيد 
كه من عاشقش هستم؟!... امّا پادشاه شما ، بدتر از اين ها يش 
غذا خوری  سالن  توی  بودم،  سرباز  وقتى  است ...  ديده  را 
بلندشدم و گفتم: چه كسى ريشش را توی ظرف ماست و خیار 

من كوتاه كرده؟!
زن عمو بشقاب انجیر را جلو پادشاه گذاشت. بعد گفت:«يك 
ناخن گیر  از  درست  است  بلد  كه  هست  خانه  اين  توی  نفر 

استفاده كند. امّا بلد نیست درست از لیوان استفاده كند!» 
نفر ، چه كسى  يك  آن  بدانم  مى خواهم  پادشاه گفت:« من 
است... بعدش آن يك نفر، كمى دردش مى گیرد... مثل موشى 

كه لای تله گیر مى كند.»
همه ی ما مى دانستیم كه آن ناخن شست پا، مال كسى نیست 
جز خود پادشاه... يك پادشاه بى تربیت، ناخن هايش را هر جايى 

مى اندازد. امّا هرگز اين ننگ را قبول نمى كند كه ناخن شست 
پايش، توی لیوان آب هلوی خودش افتاده باشد.

به هر حال، پادشاه بسته های هديه را زير بغل هايش گرفت 
كه  تا وقتى  توی كمد من...  و گفت:« همه ی هديه ها مى رود 

صاحب ناخن پیدا شود.»
من  تاريخ  نمره ی  گفتم:«  و  گذاشتم  میز  روی  را  لپم  من 
همیشه بیست است... تا امروز در تاريخ، صاحب هیچ ناخنى 

پیدا نشده!»
چند  صورتش  برگشت.  آشپزخانه  به  مادرم  موقع  همین 

نظر  به  پیش  دقیقه  ده  از  پیر تر  سال 
آوردنِ  بالا  كه  بود  معلوم  مى آمد. 

سر  پشت  را  موفقیت آمیزی 
گذاشته بود!

توی  بازجو های  مثل  مامان 
فیلم، برای خودش يك لیوان 
جناب  گفت:«  و  ريخت  آب 

ديشب  خودتان  شما  پادشاه، 
ساعت دوازده كجا بوديد؟»

پادشاه گفت:« مى خواهى 
زندگى نامه ام را بنويسى؟!»

مامان گفت:«مردها موجودات خیلى عجیبى هستند… آن ها 
در هشت سالگى ياد مى گیرند كه ناخن ها يشان را كوتاه كنند. 
آشغال  سطل  توی  را  آن  نمى گیرند  ياد  سالگى  هشتاد  تا  امّا 

بريزند!»
صدا،  و  سر  با  را  هديه ها  و  رفت  بالا  طبقه ی  به  پادشاه 
پدرم  به  رو  و   برگشت  بعد  گذاشت.  مخصوصش  كمد  توی 

گفت:«پس فعلاً متهّمِ اصلى تويى.»

آن  از  من  داريد  قبول  حتماً  پادشاه،  جناب  گفت: «  پدر 
ديگران  خورد  به  را  ناخن هايشان  كه  نیستم  آدم هايى  جور 

مى دهند ... چون كه خودم همه ی آن ها را مى خورم!»
پادشاه دستش را روی شانه ی پدرم گذاشت و گفت:« هیچ 

آوردنِ  بالا  كه  بود  معلوم  مى آمد. 
سر  پشت  را  موفقیت آمیزی 

مامان گفت:«مردها موجودات خیلى عجیبى هستند… آن ها 
در هشت سالگى ياد مى گیرند كه ناخن ها يشان را كوتاه كنند. 
آشغال  سطل  توی  را  آن  نمى گیرند  ياد  سالگى  هشتاد  تا  امّا 
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خطری تو را تهديد نمى كند جوان.»
خوشبختانه  بعله...  گفت:«  و  كشید  راحتى  نفس  پدرم 
ناخن شده...  همه مى دانند كار من نیست... اين كاخ پر از 
امّا مى خواهم يك سر نخ به شما بدهم جناب پادشاه... من 
چهارشنبه ها كتاب شعر مى خوانم. هر چهارشنبه، وقتى كتاب 

شعر را باز مى كنم، يك ناخن لای آن مى بینم.»
- خب سه شنبه ها كتاب شعر بخوان! 

پادشاه، ناخن هلالى شكل را  بین دو انگشت گرفت. بعد 
با  مثل سكّه ای گران بها، پشت و رويش را نگاه كرد. آن را 
ناخن مثل فنر از لای  دو دست گرفت و خم و راست كرد. 
انگشت های پادشاه در رفت و توی لیوان آب هلوی خواهرم 
انگار   هیجان زده شد...  اتفّاق، حسابى  اين  با  پادشاه  افتاد. 
توی « مسابقه ی پرتاب ناخن شست پا در لیوان آب هلو » گُل 

زده بود!
چشم های بابونه ، مثل گوشواره های بسیار بسیار بزرگش، 
گِرد شد. بعد هم  بنا كرد با صدايى مثل ريش تراشى برقى، 

گريه كردن... زن عمو، موهای صاف دختر را نوازش كرد .
- چرا گريه مى كنى عزيزم؟... از يك ساعت پیش، تو فقط 

داشتى به لیوان آب هلويت نگاه مى كردی.
- اووووو... اووووو... خب مى خواستم نیم ساعت ديگر هم 

نگاه كنم!

پادشاه گوشواره های حلقه ای و بسیار بزرگ بابونه را تكانى 
داد و گفت:«چر ا گوشواره های  تو اين قدر بزرگ است؟... فكر 
كنم دو تا دلفین بتوانند از تويشان شیرجه بزنند!... بگو ببینم 

اين ناخن مال تو نیست؟»
زير  زد  دوباره  و  انداخت  پیكر  ناخن غول  به  نگاهى  بابونه 

گريه.
پدرگفت:« اين ناخن مال اين بچّه نیست... اگر مال اين بچّه 

باشد، اين بچّه، يك بچّه فیل است!»
بابونه  هلوی  آب  لیوان  توی  از  را  پا  شست  ناخن  پادشاه 

برداشت و جلو چشم ها ی ما حركت داد. 
- اين ناخن مال كیه؟... فكر مى كنید من نمى توانم پیدايش 

كنم؟
بعد از اين حرف، پادشاه ناگهان به طرف زن عمو چرخید.

- چیه پیرمرد؟... نزديك بود ملاقه از دستم بیفتد.
- خانمِ ملاقه به دست! مدّت هاست كه به خاطر من ملاقه اي 
را  بدبخت  اين آدم  نیفتاده است... شما ديگر  از دست شما 
دوست نداريد... به هر حال ، اگر توی دادگاه ثابت شود كه اين 

ناخن، مال شست پای شماست، بنده شما را طلاق مى دهم!
- دادگاه؟... من فقط امروز رفتم بازار و چند تا هلوی آبدار 

خريدم... اصلاً هم كاری به شست پاهايم نداشتم.
- فعلاً چیزی نگو... توی دادگاه بیست دقیقه وقت مى دهند 
ده  يعنى  كنى...  دفاع  خودت  از  پاهايت،  شست  در باره ی  تا 

دقیقه برای هر شست! 
بعد از اين حرف، پادشاه مرا از روی صندلى بلند كرد. بعد 
ناخن را بالا ی سرم حركت داد و گفت:« به قیافه ی اين پسر 
نگاه كنید ... مى تواند كار همین پسر باشد... با اين كه صورتش 

شبیه عكس روی بسته بندی پوشك است!»
يك قطره ی درشت آب هلو، از روی ناخن چكید و توی لیوان 
من افتاد. پادشاه گفت:« اوهوی بچّه... تو بقیه ی آب هلويت را 

مى خوری؟»
- تصمیم گرفته ام اگر مادرم اجازه بدهد، تا آخر عمرم آب 

هلو نخورم!
پادشاه دور میز قدم زد و گفت:« توی لیوان آب هلوی من 
ناخن مى اندازند... بله... درست است... مثل همیشه، دشمن 
جرئت ندارد جنگ را از راه خشكى شروع كند!... بايد ناخن را 

روی شست پای همه امتحان كنیم تا صاحبش پیدا شود.»
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را  چانه تان  ناخن،  گرفتن  موقع  شما  گفت:«پادشاه،  مامان 
نیمه بسته  به حالت  زانويتان مى گذاريد و چشم هايتان  روی 
در مى آيد... بد نیست اين ناخن، روی شست پای خودتان هم 

امتحان شود.»
پادشاه گفت:« اين تنها راه لذّت بردن از كوتاه كردنِ ناخن 
است... البتهّ بايد سعى كنید فقط روی صدای چرق چرق ناخن ها 
متمركز شويد ... ناخن مثل كره ی يخ زده، دو تكّه مى شود و اين 
احساس، خیلى شاعرانه است... امّا من هیچ وقت ناخنم را توی 
لیوانم نمى اندازم... اگر قلكّ پس اندازِ اين بچّه ها را باز كنید ، 

مى بینید كه پر از ناخن است!»
مامان يك قرص ضد تهوع از توی يخچال برداشت و بعد، آن 

را با كمك يك لیوان آب كه لبريز شده بود، خورد.
زن عمو هنّ و هنّ كنان جلو آمد و  گفت:« ببینم چى خوردی 
دختر جان... اين قرص ها كه مخصوص تهوّع در اتوبوس است... 
اصلاً به عوارضش فكر كرده ای؟... از اين قرص ها فقط قبل از 

سفر با اتوبوس استفاده مى كنند.»
پدر ورق قرص را گرفت و نگاهش كرد. بعد به مادرم گفت:« 
چاره ای نیست... تا مريض نشده ای، با اتوبوس برو و يك سری 

به پدر و مادرت بزن!»
زن عمو يك لیوان تمیز برداشت و دوباره برای پادشاه آب 

هلو ريخت.
مامان چشمكى به زن عمو زد. بعد عینكش را گذاشت و مثل 

خانم معلمّ ها انگشتش را برای پادشاه تكان داد.
- يك بار ديگر فكر كنید... شما ديشب ساعت دوازده كجا 

بوديد؟... درست ساعت دوازده....
پايین  پلهّ ها  از  كه  مى ديدم  را  سايه ای  گفت:«  پادشاه 
چیزی  ديگر  پیچید...  آشپزخانه  طرف  به  هم  بعد  مى رفت... 

يادم نمى آيد.»
- خب ... آن سايه ،... سايه ي خودتان بوده!

پدر دست هايش را روی میز دراز كرد و گفت:« اجازه بدهید 
را  اينشتین  آلبرت  شما  پادشاه،  جناب  كنم...  كمك  هم  من 

مى شناسید؟»
- چه طور آن دانشمند مشهور را نمى شناسم؟... يك بار روی 
همین چمن كاخ، بهش چای و بیسكويت دادم... خودم نشسته 
آقای  مى گرفتم...  را  ناخن هايم  داشتم  و  رو يش  به  رو  بودم 
اينشتین، بزرگ ترين دانشمندی است كه تا امروز، ناخن من 

توی فنجان چايش پريده! 

مامان يك قرص اتوبوسى ديگر خورد و گفت:« فكر 
كنم بايد به خواهرم هم سر بزنم!»

بعد به پادشاه گفت:« پس قبول داريد كه ناخن شست 
پای يك پادشاه بى تربیت هم ممكن است ساعت دوازده 

شب توی لیوان های آشپزخانه بیفتد؟»
پادشاه يك سیگار ديگر روشن كرد و گفت:« من پنجاه 

و نه سال است دارم ناخن هايم را كوتاه مى كنم... 
ي خوش مزه ، جای ناخن  پس مى دانم كه آب هلوِِ

نیست... اگر آب كرفس بود، شايد حرفتان را 
قبول مى كردم!... بنابراين، تا صاحب ناخن را 

پیدا نكنید، از هديه ها خبری نیست!»
مامان يك قرص ضد تهوع از توی يخچال برداشت و بعد، آن 

زن عمو هنّ و هنّ كنان جلو آمد و  گفت:« ببینم چى خوردی 
دختر جان... اين قرص ها كه مخصوص تهوّع در اتوبوس است... 
اصلاً به عوارضش فكر كرده ای؟... از اين قرص ها فقط قبل از 

پدر ورق قرص را گرفت و نگاهش كرد. بعد به مادرم گفت:« 
چاره ای نیست... تا مريض نشده ای، با اتوبوس برو و يك سری 

زن عمو يك لیوان تمیز برداشت و دوباره برای پادشاه آب 

مامان چشمكى به زن عمو زد. بعد عینكش را گذاشت و مثل 

- يك بار ديگر فكر كنید... شما ديشب ساعت دوازده كجا 

پايین  پلهّ ها  از  كه  مى ديدم  را  سايه ای  گفت:«  پادشاه 
چیزی  ديگر  پیچید...  آشپزخانه  طرف  به  هم  بعد  مى رفت... 

پدر دست هايش را روی میز دراز كرد و گفت:« اجازه بدهید 
را  اينشتین  آلبرت  شما  پادشاه،  جناب  كنم...  كمك  هم  من 

- چه طور آن دانشمند مشهور را نمى شناسم؟... يك بار روی 
همین چمن كاخ، بهش چای و بیسكويت دادم... خودم نشسته 
آقای  مى گرفتم...  را  ناخن هايم  داشتم  و  رو يش  به  رو  بودم 
اينشتین، بزرگ ترين دانشمندی است كه تا امروز، ناخن من 

پیدا نكنید، از هديه ها خبری نیست!»
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  الناز قلي زاده
   عكاس: لیلا رحیمى

       تصويرگر: امیر خالقى

گرم و سرد!
دستگاه هاي  فروشنده،  بدون  فروشگاه هاي  همان  يا  ماشين ها  وندينگ 
جالبي هستند. آن ها به صورت خودكار، خوراكي ها و چيزهاي ديگر را به ما 
مي فروشند. بعضي از اين دستگاه ها، به ما اسِنك و نوشيدني سرد مي دهند. 
و ندينگ ماشين هايي هم هستند كه نوشيدني گرم، غذا، روزنامه و... مي فروشند. 
حالا كه اين جور دستگاه ها و همين طور عابربانك ها و ... همه جا پيدا مى شوند، 

بد نيست كمى با اين پديده هاى شهرى آشنا شويم. 

ونـديـنـگ مـاشـيـن

1

2
3

بد نيست كمى با اين پديده هاى شهرى آشنا شويم. 

فقط در ٣٠ ثانيه
وقتي به فروشگاه دسترسي نداريم و به 

خريدن چيزي نيازمنديم، مي توانيم تنها در 30 
ثانيه، محصول مورد نظر را از اين دستگاه ها 
بخريم. خريد كردن  از يك دستگاه، لذّت 

مخصوصي دارد كه به يك بار امتحان كردن 
مي ارزد.

دوستاني با دست هاي پاكيزه

خوراكي هاي اين دستگاه ها معمولاً بهداشتي است.

بنابراين، آن ها دوستاني با دست هاي پاكيزه اند.

فروشنده هاي شبانه روزي
در كشور ما وندينگ ماشين ها فقط 

در جاهاي سقف دار قرار مي گيرند و اگر 
اين مكان ها شبانه روزي باشند، دستگاه به 

صورت 24 ساعته كار مي كند. 
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سمانه  خانم  از  تشكر  با 
كارشناس  تبريزي  پروانه  
ساعي  شركت  فروش 

فناوري

خوراكي ها از كجا مي آيد!؟
در  او  مي كند.  پر  را  آن  دستگاه  متصدّي 
زمان هاي مشخصّي به دستگاه مراجعه مي كند 
و موادي مثل قهوه، چاي، شكلات و شير را (كه 
همه به صورت پودر است) در آن مي گذارد. او 

پولي را كه در دستگاه جمع شده، بر مي دارد.

44
پول شما بقيهّ ندارد!

اين دستگاه ها در ايران پول را به 
مي كنند.  دريافت  اسكناس  صورت 
دستگاه  به  را  پولمان  كه  زماني 
مي دهيم، بايد مبلغ دقيق را بپردازيم 
مانده  باقي  برگشت  به  نيازي  تا 
ندارد؛  پول  برگشت  دستگاه  نباشد. 
البتّه معمولاً قيمت ها را طوري تعيين 
مي كنند كه اسكناس آن فراوان باشد 

و بقيّه هم نداشته باشد.

مقدار موادي كه داخل دستگاه
 قرار مي گيرد چه قدر است؟

ظرفيّت دستگاه ها متفاوت است. ضمناً بستگي به 
به عنوان  بفروشد.  اين دارد كه دستگاه چه چيزي 

مثال، چاي بيشتر از سي دي و كتاب طرفدار دارد! 

به اين دستگاه ها اشتباه هم مي كنند؟ مربوط  گيرد،  صورت  مي تواند  كه  در استفاده ي ناصحيح مصرف كننده از دستگاه است. اگر اشتباهاتي  كنيم  وارد  در دستگاه  استاندارد  غير  دستگاه ها اسكناس  اين  مي شود.  دچار مشكل  آن  بالايي اسكناس ها را شناسايي شناخت  با حسّاسيت خيلي 
مي كنند.

با فروشگاه هاي بدون فروشنده،
 چـه گـونـه كـار كـنـيـم؟

1- استفاده ي صحيح از دستگاه 
2- ندادن پول چسب دار، كهنه و مچاله

3- دقتّ در انتخاب شماره كالايي كه مورد نظرمان است.
4- مبلغ كمتر يا بيشتر از بهاي محصول نپردازيم... در غير اين 

صورت، موفقّ به دريافت محصول نمي شويم.

با فروشگاه هاي بدون فروشنده،
 چـه گـونـه كـار كـنـيـم؟

- دقتّ در انتخاب شماره كالايي كه مورد نظرمان است.- دقتّ در انتخاب شماره كالايي كه مورد نظرمان است.
سمانه  خانم  از  تشكر  سمانه با  خانم  از  تشكر  با 
كارشناس  تبريزي  پروانه  
ساعي  شركت  فروش 

فناوري

و بقيّه هم نداشته باشد.و بقيّه هم نداشته باشد.

به  مربوط  گيرد،  صورت  مي تواند  كه  در استفاده ي ناصحيح مصرف كننده از دستگاه است. اگر اشتباهاتي  كنيم  وارد  در دستگاه  استاندارد  غير  دستگاه ها اسكناس  اين  مي شود.  دچار مشكل  آن  شناخت 
دستگاه ها  اين  مي شود.  دچار مشكل  آن  بالايي اسكناس ها را شناسايي شناخت  با حسّاسيت خيلي 
بالايي اسكناس ها را شناسايي  با حسّاسيت خيلي 
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- خدايا! خدايا!... با همسايه ام چه كنم؟ 
پيامبر خدا، حضرت محمّد (ص) از مرد خواست كه 

آرام بگيرد و بگويد چه شده است.
مرد كف مسجد نشست. با پشت دست، اشك 
گفت:  مي لرزيد.  گرفت. دست هايش  را  چشمانش 
است؛  كوچك  خانه ام  دارم.  زيادي  بچّه هاي  «من 
يكي  دارد. شاخه ي  بزرگ  نخلستاني  امّا همسايه ام،  
كه  بار  هر  آمده  است.  ما  خانه ي  به  نخل هايش،  از 
همسايه ام براي چيدنِ خرما، بالاي نخل مي رود، چند تا 
خرما به خانه ي ما مي افتد. بچّه ها خرماها را برمي دارند كه 
بخورند؛ امّا همسايه ام از نخل پايين مي آيد و خرماها را مي گيرد. 
حتي اگر بچّه ها خرما را در دهان هم گذاشته باشند؛ با انگشت، 

بيرونش مي آورد.
پيامبر خدا مدّتي ساكت ماند. او بچّه ها را خيلي دوست داشت. 

سرانجام گفت: «ان شاءاالله خدا كمك مي كند. صبر كن.» 
بعد از اين حرف، پيامبر نام و نشاني همسايه ي مرد را گرفت.

1

بچهّ هـاى هـمسايه
نوشته ی نقي سلیماني
تصويرگر: على محمّدی
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همان  روز پيامبر به ديدارِ صاحب نخل رفت.
مرد، بزرگ قامت و بلند بود... امّا با ديدن پيامبر،  كمي دست و 

پايش را جمع كرد. با چشمان ريزش، به پيامبر نگاه كرد. 
پيامبر گفت: «آن نخل را كه شاخه اش به خانه ي همسايه ات 

در  خدا  برابرش،  در  مي بخشي؟  من  به  رفته، 
بهشت به تو نخلي خواهد داد.»

پيامبر  و  خدا  با  دلش  نخل،  صاحب 
نبود. پوزخندي زد و گفت: ميوه ي آن 
درخت، از همه ي نخل هايم بهتر است. 
نه، نخلم را نمي بخشم!» اين را گفت و با 

خشم از آن جا رفت.
مي شنيد.  را  پيامبر  حرف هاي  مردي 

پيامبر  و  خدا  براي  دلش  كه  بود  كساني  از 
مي تپيد.گفت: «يا رسول االله! اگر اجازه بدهيد، من آن 

نخل را از صاحب باغ مي خرم.»
پيامبر لبخندي زد و فرمود: «بله، خوب است.»

مرد سراغ صاحب نخل رفت و با او درباره ي خريد نخل حرف 
به خاطر آن  «آيا خبر داري كه محمّد  نخل گفت:  زد. صاحب 
حاضر بود نخلي در بهشت به من بدهد؟... امّا من گفتم، از ميوه ي 

اين درختم، خيلي خوشم مي آيد!»
مرد خريدار گفت: «بالاخره آن را مي فروشي؟»

صاحب نخل مثل چوب بي حركت ماند. فقط دستش را بالا انداخت 
و گفت: «نه... مگر اين كه قيمت خيلي بالايي پيشنهاد كنند!»

خريدار پرسيد: «خب، نظرت چيست؟»
صاحب نخل گفت:« چهل نخل در برابرش مي خواهم.»

نصف  تقريباً  اين  گذاشت.  عقب  قدمي  و  كشيد  آهي  خريدار 

پيامبر خدا، حالا آن  پيامبر دويد و گفت: «اي  پيش  خريدار شاد و خندان 
درخت مال من شد. آن را به شما هديه مي كنم.»

پيامبر گفت: «خدا از تو راضي باشد و در باغ هاي بهشتي، خانه ات دهد.»
آن وقت پيامبر به خانه ي مرد فقير رفت و گفت: «نخل، از اين به بعد مال تو 

و بچّه هاي تو باشد.»
مرد فقير گفت: « خدايا تو را شكر مي كنم كه صداي مرا شنيدي.»

بچّه هاي مرد فقير شاد شدند و خنديدند. آن گاه، اين آيه ها بر پيامبر خدا نازل شد:
« قسم به شب، آن گاه كه جهان را در خود فرو پوشد و قسم به روز، آن گاه 

كه روشن شود
كه نتيجه  ي كار و كوشش شما متفاوت است

امّا آن كس كه بخشش و پرهيزكاري كرد
آماده اش  بهشت  براي  پس  داشت؛  باور  را  بهترين  آن  و 

مي كنيم.
امّا آن كس كه بخُل كرد1 و خود را بي نياز شمرد و آن 
بهترين را دروغ شمرد؛ او را براي جهنمّ آماده مي سازيم....2 »

آخر  است.  زياد  قيمت  اين   » گفت:  بنابراين،  بود.  ثروتش 
بي انصاف، چهل نخل،  در برابر يك نخلِ كج؟!»

امّا دل  افتاد.  راه  و  انداخت  بالا  را  نخل شانه هايش  صاحب 
خريدار با پيامبر بود. بنابراين دستِ صاحب نخل را گرفت و 

گفت: «باشد... قبول مي كنم و چهل نخل به تو مي دهم.» 
چشم هاي مرد صاحب نخل برق زد. گفت: «پس شاهدت را 

حاضر كن.»
گروهي از آن جا مي گذشتند. خريدار آن ها را صدا زد تا شاهد 

اين خريد و فروش شوند.

2

3
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بازيذهني
شطرنج يك  بازي دو نفره بر روي صفحه اي 
با 64 خانه است. 32 خانه ي سياه و 32 خانه ي 
سفيد... اين بازي با 32 مهره(16 مهره ي سفيد 

و 16 مهره  ي سياه) انجام مي شود.
داشتن  به  ذهني،  ورزش  اين  در  موفّقيت 

ذهني هوشيار بستگي دارد.

تاريخچهيشطرنج
و  ژاپن  چين،  است.  هند  شطرنج  زادگاه 
امّا  انجام مي داده اند؛  را  بازي  اين  نيز  تايلند 
شطرنج امروزي از هند به ايران وارد مي شود. 
و  اروپا  ديگر،  كشورهاي  در  هم  آن  از  پس 

روسيه تكامل پيدا مي كند.

مهرههايبازي
پياده يا سرباز، اسب، فيل، رخ، وزير و شاه 
مهره هاي اين بازي اند. شخصي برنده ي بازي 
است كه بتواند شاه حريف را با خطر روبه رو 
براي  راهي  حريف،  شاهِ  كه  طوري  به  كند. 

دفاع نداشته باشد.

شطرنج يك  بازي دو نفره بر روي صفحه اي 
 خانه ي 
 مهره ي سفيد 

داشتن  به  ذهني،  ورزش  اين  در  موفّقيت 
سمیهّ قلي زاده

و  ژاپن  چين،  است.  هند  شطرنج  و زادگاه  ژاپن  چين،  است.  هند  شطرنج  زادگاه 
امّا  انجام مي داده اند؛  را  بازي  اين  نيز  امّا تايلند  انجام مي داده اند؛  را  بازي  اين  نيز  تايلند 
شطرنج امروزي از هند به ايران وارد مي شود. شطرنج امروزي از هند به ايران وارد مي شود. 
و  اروپا  ديگر،  كشورهاي  در  هم  آن  از  و پس  اروپا  ديگر،  كشورهاي  در  هم  آن  از  پس 
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نابغهيشطرنج
قهرمان

نوجوانايراني
«سيدّ محمّدامين طباطبايي» قهرمان رده ي 
مقام  او  است.  شطرنج  مسابقات  سال   10
قهرماني نونهالان كشور و جهان و مدال برنز 
را  جهان  سال  هشت  سني  رده ي  قهرماني 

دارد.

«گري كاسپاروف» در آوريل 1963 در باكو به دنيا آمد. او در سال 
1985 به عنوان جوان ترين شركت كننده ي تاريخ وارد مسابقات قهرماني 
استادان  جدول  صدر  در  هنوز  امتياز،   2851 با  كاسپاروف  شد.  جهان 
بزرگان جهاني ايستاده است. كاسپاروف در سن پنج سالگي با تماشاي 
بازي پدر و مادرش، شطرنج را ياد گرفت و به آن علاقه ي بسياري پيدا 

كرد. او توانست در مسابقه ي شطرنج بر يك «ابَر رايانه» هم پيروز شود.

استادان
شطرنجايران

احسـان قـائم مقامي، الـشن مرادي، شادي 
پريدر، آتوسـا پوركاشيان، مرتضي محبـوب،  
امير باقري و شجاعت قانع، از استادان شطرنج 

در كشور ما هستند. 

شگفتيهايشطرنج
مرتضي محبوب استاد بزرگ شطرنج ايران 
با  هم  زمان  طور  به  توانست  مسابقه  يك  در 
مسابقه   500 كشورمان  باز  شطرنج   500
بدهد. او پس از 43 كيلومتر پياده روي از 397 

نفر برد، با 90 نفر مساوي كرد و تنها به 
13 نفر باخت. اين ركورد در كتاب 

ركوردهاي جهاني ثبت شده است.

نوجوانايراني
«سيدّ محمّدامين طباطبايي» قهرمان رده ي 
مقام  او  است.  شطرنج  مسابقات  سال   
قهرماني نونهالان كشور و جهان و مدال برنز 
را  جهان  سال  هشت  سني  رده ي  قهرماني 

پريدر، آتوسـا پوركاشيان، مرتضي محبـوب،  پريدر، آتوسـا پوركاشيان، مرتضي محبـوب،  
امير باقري و شجاعت قانع، از استادان شطرنج امير باقري و شجاعت قانع، از استادان شطرنج 

شگفتيهايشطرنج
مرتضي محبوب استاد بزرگ شطرنج ايران مرتضي محبوب استاد بزرگ شطرنج ايران 
با  هم  زمان  طور  به  توانست  مسابقه  يك  با در  هم  زمان  طور  به  توانست  مسابقه  يك  در 
مسابقه  مسابقه    
397 كيلومتر پياده روي از 397 كيلومتر پياده روي از 397

 نفر مساوي كرد و تنها به 
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 گفت و گو: مژگان بابامرندي 

به  مى توانند  كه  مى دانسته اند  پيش  سال  هزاران  از  آدم ها 
كمك تصويرسازي، بسيارى از حرف هايشان را واضح تر بگويند. 

با تصاويرِ روى ديواره ى غارها، تنه ى درختان يا سنگ ها ....
اهواز  در  او  ماست .  پدربزرگ هاي  از  يكي  مكتبى  غلامعلي 
به دنيا آمده و در دانشگاه تهران درس خوانده است. بعد هم 
براى آن كه تجربه ي نقّاشى را ادامه دهد، به فرانسه رفته است. 

مكتبي تصويرگري 60 كتاب 
زيبا و ديدني را در كارنامه اش 

دارد. پدربزرگ هنرمند ما،
بيش از چهل سال هم براى

مجلهّ هاى رشد، 
تصويرگرى كرده است.

ديدار با غلامعلي مكتبي ديدار با غلامعلي مكتبي 

60 كتاب 
زيبا و ديدني را در كارنامه اش 

دارد. پدربزرگ هنرمند ما،
بيش از چهل سال هم براى

تصويرگرى كرده است.

تفاوت تصويرگري و نقّاشي

در نقّاشى، هنرمند نقّاش تنها كار مي كند. هر چه را 

كه دوست دارد، با برداشت خودش مى كشد. امّا در 

تصويرگرى، نوشته اي وجود دارد كه اوّل بايد آن را با 

دقتّ بخوانيم. بايد هدف نويسنده را در نظر بگيريم. 

همين طور سنّ خواننده و شكل كتاب يا مجلهّ را.
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نقّاشي را بيشتر دوست داريد يا تصويرگري را؟
من اوّل نقّاشم و بعد تصويرگر... از بچّگى و خردسالى نقّاشى كرده ام. از نقّاشي خوشم 
مي آمد. زياد فكر مي كردم. فرزند بزرگ بودم. خيلي از كارهاي خانه بر دوش من بود. 
كارهاي مربوط به خانه و درس، مانع نقّاشي كردنم مي شد. بنابراين، رنج مي بردم. شايد 

همين رنجِ دوري از نقّاشي بود كه آرام آرام مرا آدمي احساساتي كرد.

كدام يك از اشياي اطرافتان را بيشتر دوست داشتيد؟ كدام يك از اشياي اطرافتان را بيشتر دوست داشتيد؟ 
دوچرخه ام. هم شكلش قشنگ بود و هم دوچرخه ي خوبى بود!

تصوير آن را برايمان مى كشيد؟تصوير آن را برايمان مى كشيد؟
و  نقّاشى ها  توان  از  زيباتر  خيلى  آرزوهايم  كرد...  تصويرگرى  نمى شود  را  آرزوها  نه 

تصوير گرى هايم هستند. وقتي آن دوچرخه را نداشتم، آروزيم بود. حالا هم آن را ندارم.

آيا خواب هايتان رنگى اند؟آيا خواب هايتان رنگى اند؟
نمى شود گفت رنگى است يا بى رنگ. انگار توي خواب، رنگ ها مفهوم ديگري دارند. 

يكى از خواب هايتان را تعريف كنيد.
و  ناشناخته  فراز شهرهاى  بر  كه  مى بينم  است. خواب  پرواز  مى بينم  زياد  كه  خوابى 

محيط هاى ناشناخته، بالاي ديوارهاى بلند و كوتاه پرواز مى كنم.

وقتى براي آثارتان جايزه مى گيريد چه حسّى داريد؟ 
تا حدّى كه باعث رضايت خاطرم شود، خوب است. اگر كارم آن قدر خوب باشد كه 

خودم به خودم جايزه بدهم، بهتر است!

چه چيزي را خيلي دوست داريد و چه چيزي را نه؟
پيشنهاد را دوست دارم. امّا نصيحت را دوست ندارم.

يك بيت شعر را كه در زندگي به شما كمك كرده 
برايمان بخوانيد.

همنشين تو از تو به بايد           تا تو را عقل و دين بيفزايد.

تا حدّى كه باعث رضايت خاطرم شود، خوب است. اگر كارم آن قدر خوب باشد كه تا حدّى كه باعث رضايت خاطرم شود، خوب است. اگر كارم آن قدر خوب باشد كه 

و  نقّاشى ها  توان  از  زيباتر  خيلى  آرزوهايم  كرد...  تصويرگرى  نمى شود  را  آرزوها  نه 
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من 11ساله ام. دائم 
دچار گلودرد مي شوم. اشتهايم 

كم شده و از همه ي دوستانم لاغرترم. 
شب ها هم توي خواب خُرخُر مي كنم. 
پزشك مجلهّ مي گويد: «تو لوزه ي سوّم 

داري و بهتر است آن را جراحّي 
كني.»

روي صندلي روبه روي آقاي دكتر نشسته ام. از ترس عمل جراحّي، دهانم 
باز نمي شود!

دكتر مي گويد: لوزه ها دو توده، هر كدام به اندازه ي يك زيتون هستند كه 
در عقب دهان در دو طرف زبان قرار گرفته اند. تا زماني كه كوچك باشند به 
سختي مي توان آن ها را ديد. امّا اگر در اثر آلرژي يا عفونت بزرگ شوند به 

راحتي قابل مشاهده اند.

لوزه چیست؟

نرگس اللهیاري
تصويرگر: سام سلماسى
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لوزه ي سوّم

و  است  دهان  سقف  انتهاي  در  دقيقاً  سوّم  لوزه ي 
كارش تأمين ايمني بدن. اين بافت در همه ي بچّه ها 

وجود دارد. امّا گاهي بزرگتر از حدّ طبيعي مي شود.

ديگر 
از داشتن لوزه 

طبيعي نداشته باشد، بايد هر كس لوزه اش اندازه ي نمي ترسم؛ امّا كمي نگرانم!  
عمل كند؟

لوزه ي سوّم نيست.صورت اصلاً نيازي به جرّاحي بيماري برطرف مي شود. در اين يعني وقتي بچّه بزرگتر مي شود، لوزه ها دردسر ساز نيستند. در خيلي از بچّه ها 

لوزه ي سوّم نيست.صورت اصلاً نيازي به جرّاحي 

   با تشّكر از 
دكتر احمد اسماعیلي نراقي

اين هم يكي ديگر از علائم بزرگ شدن لوزه 
همين  به  هم   خواب  در  كردن  خرخر  است، 

دليل است.
نامنظّم  رشد  باعث  نشود،  درمان  لوزه  اگر 
تغيير  هم  را  فك  شكل  و  مي شود  دندان ها 
ترسيد  لوزه  جراحّي  از  نبايد  البتّه  مي دهد. 
دهان  راه  از  است.  ساده اي  جرّاحي  كه  چون 
انجام مي شود و هيچ زخم و برشي روي پوست 

ندارد.

دوستانم همیشه فكر مي كنند 
كه من سرما خورده ام. 

مي گويند صدايت تو دماغي 
است.
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بــا يــك قــانــون جــالــب آشــنــا شــويــد!

 چیزهايي كه لازم داريم:
• نخ
(حدود دو تا سه  متر)
• بادكنك
• دو صندلي
• ني نوشابه
• چسب
• قیچي
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موتور موشك با انفجار سوخت كار مي كند. نیروي انفجار از 
موشك خارج مي شود. اين، باعث عكس العملي مي شود كه 

موشك را بالا مي برد!
طبق قانون عمل و عكس العمل: 

- نیروي عمل و عكس العمل با هم برابرند. 
- اين دو نیرو در جهت مخالف هم عمل مي كنند. 

عمل و عكس العمل
هنگامي كه بادكنك را رها مي كنید، هوا 

از آن خارج مي شود. بادكنك هوا را به بیرون 
هل مي دهد. هوا هم بادكنك را به طرف مقابل 

هل مي دهد. اين همان نیروي جلو برنده ي 
بادكنك است كه باعث حركت آن مي شود. 
هر عملي، عكس العملي دارد. همان طور كه 

اين جا، عمل هل دادن هواست و عكس العمل، 
هل دادن بادكنك.
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5

نيروي بالابرنده ي موشك

نيروي سوخت خروجي

بادكنك در جهت مخالف خارج 
شدن هوا، حركت مي كند.

وقتي بادكنك را رها كنيد، 
هوا در اين جهت خارج مي شود.
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داوود لطف االله

كربلا ياد تو هست آن لحظه ها؟
لحظه هاي آتش و جنگ و نبرد

لحظه هاي امتحان خوب و بد
انتخاب ساده ي نامرد و مرد

بغض هاي مادرانه، در گلو
چشم هاي كودكانه، در هراس
آسمان، بي ابر، غمگين و سياه

دست هاي دشمنان، مانند داس

خيمه ها، آتش گرفته، بي ستون
مردها، مردانه پرپر روي خاك

روح شان در جاده ي سبز بهشت 
در سفر تا خانه ي خورشيدِ پاك

كربلا ديروز گفتي قصّه اي 
از شجاعت هاي هفتاد و دو يار
در دل تاريخ نامت مانده سبز
خاطرات تو هميشه ماندگار 

كــربــلــا 
يادت هست؟
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1. آن  چيست كه در هواست وي را مسكن 
بهر تن آسمان بوَُد پيراهن

از گريه ي او شود جهاني خرّم
از خنده ي او شود جهاني خرّم!

2. آن چيست كه اگر پرواز كني، زير پاي توست. اگر راه بروي زير پاي 
توست و اگر شنا كني، باز هم زير پاي توست؟!

3. آن كدام شب زيباست كه در وسط روز ديده مي شود؟!

چيستان

بطري را مربّع كنيد

جدول اعداد

اين شكل را كه تقريباً به شكل يك بطري است، با دو برش 
مستقيم قيچي به سه بخش تقسيم كنيد. طوري كه از كنار 
هم قرار گرفتن قطعه هاي جديد، يك مربعّ به همان مساحت 

قبلي درست شود.

خانه هاي  در  طوري  را  شش  تا  يك  عدهاي 
سفيد قرار دهيد كه هر عدد در سطرهاي افقي، 
فقط  و خانه هاي چهارتايي،  ستون هاي عمودي 

يك بار بيايد.

سیدّ رسول میردامادی

جواب سرگرمی ها در صفحه ي 29   
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ماجراهایتاريخی

مرديكهكتابشراچهلبارخواند
«بوعلى سينا» دانشمند معروف ايرانى، بيش از هزار سال قبل در يكي از روستاهاى بخارا* به دنيا 

آمد . نام اصلى او «حسين» بود. ابن سينا در كودكى علوم دينى و ادبى را ياد گرفت. او را بيشتر به عنوان 
پزشك مى شناسند. امّا او زمين شناس ، دارو شناس ، رياضى دان ، فيزيكدان ، شيمى دان ، روان شناس ، موسيقى دان 

و فيلسوف بود. او حتّى رصدخانه اى هم در اصفهان بنا كرد و در آن جا به ستاره شناسى مشغول بود. 
بوعلي تا پايان عمرش حدود 130 كتاب نوشت. كتاب هاى او تا دويست، سيصد سال پيش در دانشگاه هاى 

معتبر جهان تدريس مى شد. در اروپا او به «پادشاه پزشكان» معروف بود . 
مقبره ى زيباى او در شهر همدان است.

«نوح بن منصور» به ابن سينا اجازه داده تا او از كتابخانه ى بزرگش 
استفاده كند. ابن سينا اين جا را با هيچ جايي در دنيا عوض نمى كند. 

هر وقت بوعلى سينا از خواندن و نوشتن و آزمايش كردن خسته 
زيبايى  خط  با  و  است  توانايى  شاعر  او  مى گويد.  شعر  مى شود، 

شعر هايش را مى نويسد. 
برخى از كسانى كه ابن سينا را مى شناسند مى گويند :« خداوند آن قدر 

به او هوش زياد داده كه به راحتى مى تواند هر چيزى را ياد بگيرد.»
 آن ها اين حرف را مى زنند تا تنبلى هايشان به چشم نيايد.  ابن سينا 
با هوش است امّا نه به اندازه اى كه آن ها مى گويند. وقتى او كتابي 
را خواند، هيچ چيزى از آن نفهميد. بنابراين چهل بار ديگر آن را 

خواند!
را خواند، هيچ چيزى از آن نفهميد. بنابراين چهل بار ديگر آن را 

خواند!

حسين خيلى روزها با پدرش به مجلسى مى رود كه در آن جا 
آدم ها با هم بحث علمى مى كنند... آدم هاى آن جا هم سنّ پدرش 
هستند. آن ها از اوّل تا آخر جلسه، يك لبخند هم نمى زنند. همه اش 
درباره ى مسائل جدى در بحث و گفت وگو هستند. حسين هم در 
سؤال و جواب ها شركت مى كند. به سوالات فلسفى آن ها پاسخ هايى 
مى دهد كه چشم هايشان را از تعجّب به اندازه ى يك پياله مى كند! 
آن دانشمندانِ جدّى صدايشان را توي دماغ مى اندازند و به پدرش 

مى گويند « اين بچّه ى تو اعجوبه است.» 
پدر حسين ، او را پيش چند استاد بزرگ مى برد. استادان مى گويند 
حسين خيلى بچّه است. پدرش ريش گرو مى گذارد كه او را قبول 
كنند. حسين همه ي درس ها را ياد مى گيرد. او كل قرآن را هم 

حفظ مى كند. با اين كه ده سال بيشتر ندارد. 

   
حسين  به تازگى كتابى نوشته به نام« قانون». كتاب او درباره ى 
علم پزشكى است. او در كتابش بيمارى ها ، درمان آن ها و داروها 
مردم  بيشتر  كه  است  اين  بدبختى  است.  كرده  بندى  تقسيم  را 
بى سواد هستند و فقط چند دانشمند هستند كه مى توانند از كتاب 

او سر در بياورند.
ابن سينا خيلى خسته است. يك گوشه اى نشسته و خودش را 
باد مى زند. او توانسته بيمارى سخت يكى از حاكمان سامانى به نام 

نوح بن منصور را درمان كند. تا امروز هيچ طبيبى توان معالجه ى 
او را نداشته. يكى از خدمتكاران دربار از همكارش مى پرسد: 

«اين حكيم نوجوان چند ساله است ؟»
- به گمانم شانزده ، هفده ساله باشد!

  

اگر مي خواهید 
آتش نشان شويد

نباشد نمي تواند آتش نشان شود.كسي دل و جرأت كافي نداشته باشد و شجاع آزمون هاي علمي گرفته مي شود. با تمام اين ها اگر مي سنجند. وقتي از اين مرحله ها گذشت، از او بعد از اين مرحله، توانايي هاي جسمي او را سلامت جسمي و رواني اش سنجیده مي شود. عنوان آتش نشان مي رود، قد، وزن و روز اوليّ كه يك نفر براي ثبت نام به 

علي اكبر زين العابدين 
تصويرگر: نگین حسین زاده

*در آن زمان، منطقه ى بخارا، بخشى از ايران بود.
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قول مي دهیم 
آقاي آتش نشان!

آسانسور را جدي بگیريم.اشیاي تیز، بلندي ها، چاه ها و بازي  با دكمه هاي  آن ها از ما مي خواهند كه خطر ترقه بازي، كبريت بازي، كمك داشته باشند و شماره ي 125 اشغال باشد.زنگ نزنیم. چون در همان موقع ممكن است كساني احتیاج به  آن ها از ما مي خواهند كه حواس مان باشد كه اشتباهي به 125 تجربه بكنیم! هستند تا ما را نجات بدهند، پس ما مي توانیم هر كار خطرناكي را  آتش نشان ها از ما مي خواهند كه گمان نكنیم چون آن ها كمك رساني نشويم و جلو دست و پا را نگیريم. آتش نشان ها از ما مي خواهند هنگام حادثه مانع 

سـلام
آقاي آتش نشان!
تهمینه حدادي
تصويرگر: محمد حسن معماريان

آسانسور را جدي بگیريم.

اين همه لباس و 
يك نفر

آتش نشاني يكي از شغل هايي است كه 
لباس مخصوص دارد. كلاه،  اوركت، شلوار، 
چكمه و دستكش لباس هاي يك آتش نشان 

هستند، علاوه بر اين او بايد چراغ قوه، تبر و 
دستگاه تنفس هم همراه داشته باشد.

اگر مي خواهید 
آتش نشان شويد

نباشد نمي تواند آتش نشان شود.كسي دل و جرأت كافي نداشته باشد و شجاع آزمون هاي علمي گرفته مي شود. با تمام اين ها اگر مي سنجند. وقتي از اين مرحله ها گذشت، از او بعد از اين مرحله، توانايي هاي جسمي او را سلامت جسمي و رواني اش سنجیده مي شود. عنوان آتش نشان مي رود، قد، وزن و روز اوليّ كه يك نفر براي ثبت نام به 

آتش نشاني و 

سختي هايش

 يك نوبت كاري آتش نشان ها،  24 ساعت است. 

24 ساعت حاضر و آماده بودن، كار ساده اي نیست.

 يك آتش نشان آمادگي رو به رو شدن با هر خطري 

را دارد.

امتحان  بار  دو  تا  يك  سالي  بايد  آتش نشا ن ها   

شده  ضعیف  آن ها  اگر  بدهند.  جسماني  آمادگي 

دست  از  را  شغلشان  است  ممكن  باشند، 

بدهند.

جالب و كوتاه 

درباره ي آتش نشاني

نوبت كاري آتش نشان ها مثل ديگران نیست. آن ها 

24 ساعت سركار هستند و 48 ساعت به خانه مي روند.

وقتي آتش نشان ها مي خواهند سوار ماشین شوند و به محل 

حادثه  بروند، دو به دو همديگر را بررسي مي كنند تا مبادا 

كسي يادش رفته باشد لباس كار آتش نشاني را بپوشد.

آتش نشان ها از زمان اعلام مأموريت تا زمان سوار شدن 

لباس هاي  به ماشین فقط يك دقیقه وقت دارند كه 

مخصوص را بپوشند.

كوچك  اسم  با  را  همديگر  آتش نشان ها 

صدا مي كنند، نه با فامیلي.

لباس مخصوص دارد. كلاه،  اوركت، شلوار، 
چكمه و دستكش لباس هاي يك آتش نشان 

هستند، علاوه بر اين او بايد چراغ قوه، تبر و 
دستگاه تنفس هم همراه داشته باشد.

نباشد نمي تواند آتش نشان شود.كسي دل و جرأت كافي نداشته باشد و شجاع آزمون هاي علمي گرفته مي شود. با تمام اين ها اگر مي سنجند. وقتي از اين مرحله ها گذشت، از او بعد از اين مرحله، توانايي هاي جسمي او را سلامت جسمي و رواني اش سنجیده مي شود. 

آتش نشاني و 

24 ساعت است. 

 ساعت حاضر و آماده بودن، كار ساده اي نیست.

 يك آتش نشان آمادگي رو به رو شدن با هر خطري 

امتحان  بار  دو  تا  يك  سالي  بايد  آتش نشا ن ها   

شده  ضعیف  آن ها  اگر  بدهند.  جسماني  آمادگي 

   با تشّكر از 
روابط عمومي آتش نشاني 

و آقاي محمّد عباّسي.

 مهار آتش سوزي خانه ها، كارخانه هاو....
 كمك به مردم در حوداث طبیعي و غیرطبیعي

 امداد و نجات جانوران در شهر. مهار كردن جانوراني كه ممكن 
است در شهر به مردم صدمه بزنند.

شده  ضعیف  آن ها  اگر  بدهند.  جسماني  آمادگي 

دست  از  را  شغلشان  است  ممكن  باشند، 

دست  از  را  شغلشان  است  ممكن  باشند، 
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طاهره خِردَ ور

جدولِ دوستان، مثل سفره است. 

مي توانیم دور هم بنشینیم 

و آن را حل كنیم!

10  9    8    7    6    5    4    3    2    1
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
 9
10

1. حاكم، حكمران شهر
2. كوهي كه از دهانه ي آن مواد گداخته 

     بیرون مي زند- مخلوط آب و خاك.
3. ماده ي كشنده- از سازهاي ايراني-

 موجود خیالي افسانه ها
4. سقف - نصف لنگه!

5. دفعه و مرتبه- قومي از اقوام اوّلیه ي ايران.
6. پايتخت كشورمان- مذهب و آيین.

7. نیروي نظامي هر كشور.
8. قسمتي از پا- رودي در مصر- شهري تاريخي در

     جنوب تهران.
9. دريا - از انواع ارهّ.

10. اين نماز در روز جمعه خوانده مي شود.

1. خراب شده- سرگذشت انسان ها كه در كتاب ها 
     نوشته شده است.

2. از پايین به بالا واحد اندازه گیري است. 
     - پادشاهي كه در شكار گور مهارت داشت.

3. نوعي از رنگ مو - عنكبوت!
4. آسیب - از درختان جنگلي - زياد نیست.

5. شادي
6. از شهرهاي استان فارس - با آبگوشت مي خورند!

7. ضمیر اشاره به دور - لهجه ي بي انتها.
8. گوسفند ماده و دُنبه دار- مرطوب و نمناك.
9. از استان هاي شمالي - يك چهارم هر چیز.

10. كوهي نزديك همدان - همان تاريك است.
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 وقتي خجالت 
مي كشم، 
خيلي مؤدب 
مي شوم. مي روم 
يك گوشه 
مي نشينم و حرف 

نمي زنم. آن وقت همه 

مي گويند:«چه دختر خوب و 

مودبي!» امّا بدي اش اين است 

كه حسابي حوصله ام سر مي رود!

                                   مهسا عسگري
 خجالتي بودن زياد خوب نيست. يكي از بچّه هاي كلاس  

خجالتي است. بچّه ها هر اتّفاقي را تقصير او مي اندازند. او آن 
قدر خجالتي است كه نمي تواند از خودش دفاع كند. 

ندا مخصوص

دعوايم  مامانم  مي شكنم،  را  ظرفي  وقتي   

خود  پيش  مي كشم.  خجالت  هم  من  نمي كند. 

مي گويم:« كاش مامان دعوايم مي كرد تا زودتر 

راحت شوم!»     حسنا باباپور

 من به اطرافيان خيلي اهمّيت مي دهم، چون مي ترسم يك 
وقت حرفي بزنم و آن ها مرا مسخره كنند. براي همين است كه 

از آن ها خجالت مي كشم.
نازنین غفّاري

را  خجالتي  آدم هاي   
دماغ  نوك  از  مي توان 
قرمزشان تشخيص داد. مثل 
خودم! توي مهماني ها، خاله ام 

مي گويد: «كسي بايد خجالت هميشه به من 
بكشد كه اشتباهي كرده است.» 

 امّا اين حرف توي گوش من فرو نمي رود!
طناز میرحیدري

بهجت بشیري
تصويرگر: طاهر شعبانى

 من يك بار به يكي از دوستانم كه خجالتي بود، 

قرص نعناع دادم. به او گفتم:« اين يك قرص ضد 
خجالت است!» 

او بعد از خوردن آن خجالتي بودن را كنار گذاشت!
ياسمین خدائي

 خجالت از نگاه بچّه هاي شلوغ، چيز بي خودي است 
چيز  خوب،  نظربچّه هاي  از  نمي خورد!  درد  به  اصلاً  كه 
بدي نيست. از نگاه مادر و پدرها، بچّه هاي خجالتي گل 

هستند؛ عالي و عزيز دردانه ي همه!       ياسمن مفاخري

 گاهي وقت ها خجالت به نفع آدم مي شود. مثلاً كسي 

بعضي  چون  مي زند!  حرف  كمتر  مي كشد،  خجالت  كه 

حرف ها به ضرر آدم تمام مي شود.

انديشه  نوبختي

منمینويسمتوبخوان

نمي زنم. آن وقت همه 

منمینويسمتوبخوان

كه حسابي حوصله ام سر مي رود!

                                   مهسا عسگري
 

 من به اطرافيان خيلي اهمّيت مي دهم، چون مي ترسم يك 
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پیامبر چند بار در قرآن آمده است. بعضي از نمونه ها در كتاب «چراهای شگفت انگیز» مي خوانیم كه نام هر 
تكرار حضرت نوح(ع)/43  بار حضرت محمّد(ص)/  4بار                         حضرت آدم(ع)/ 25    بار براي شما جالب است: بار  ايشان 136  اسم  كه  موسى(ع)  حضرت  و 

شده است. 

كتاب قرآن كه معجزه ى پيامبراسلام ( ص) است، هم كتابى 
راهنما و هم خواندنى و جذّاب است.كتابى كه وقتى شروع به 
خواندن آن مى كنيد، شما را با خود همراه مى كند. شما با آن، به 
گذشته و آينده سفر مى كنيد، قصّه هاى زيبايي مى خوانيد و خود 
و خدا را بهتر مى شناسيد. از اسرار زمين و آسمان ها بهتر آگاه 
مى شويد. خلاصه، طوري مي شويد كه اگر روزى چند آيه قرآن 

نخوانيد، دلتان براي آن تنگ مي شود. 

 ناشر: كتاب های مهتاب 
    (واحد كودك و نوجوان محراب قلم )



خوبى كتاب «چراهاي شگفت انگیز قرآني» اين است : 
قرآن  آيات  با  فقط  مى بینید،  آن  در  كه  پرسشي  هر 

جواب داده شده است. 
آيا گیاهان نیز خدای متعال را عبادت مى كنند؟ 

طبق آيه ی 18 سوره ي حج و آيه ی 6 سوره ی الرحّمن ، 
گیاهان نیز همراه با خورشید و ماه  و مانند مردم  ، خدا 

را عبادت مى كنند.

و به راحتى در كتاب به سراغش برويد. نگاهى به اين بخش، كلمه ی مورد نظرتان را پیدا كنید بخش پايانى كتاب ،  « واژه نما » است.  شما مى توانید با كنار هر موضوع، تصوير مربوط به آن را هم مي بینیم. كتاب «چراهای شگفت انگیز» كتابى دو جلدی است . در 

زمان های در قرآن كريم سرگذشت  خواندنى گذشتگان  در  كه  اقوامى  است.  شده  انگیز» به نام و سرگذشت اين اقوام اشاره آن ها به ما بدهد. در كتاب «چراهای شگفت خدا هیچ كس ديگری نمى توانست اطلاّعاتى از بسیار بسیار دور زندگى مى كرده اند و غیر از نقل 
كه شده است.  مكان هايى  درباره ی  كتاب  اين  اطلاّعات خوبي همچنین،  برده است،  نام  از آن ها  قرآن 

به ما مي دهد.

بهره  زيادی  مثل های  از  قرآن  در  خداوند 

مي شوند  باعث  مثل ها  چون  گرفته است. 

مطالب را سريع و خوب بفهمیم. در اين كتاب 

با مثل هاي قرآني هم آشنا مي شويم.

همه ي  براي  هديه اي  قرآن كريم»  درباره ي  شگفت انگيز  «چراهاى  كتاب 
علاقه مندان به قرآن است. متن اين كتاب به صورت پرسش و پاسخ است. 
پرسش هايى درباره ى قرآن كه گاهي به ذهن شما رسيده و يا ديگران از شما 

پرسيده اند.

 چرا سوره هاى قرآن با بسم االله الرحمن الرحيم آغاز شده است؟ 
 قرآن در چند مرحله و در طول چند سال بر پيامبر(ص) نازل شد؟ 

 قرآن چه گونه نقطه گذارى شد؟ 
 اوّلين كسى كه قرآن را به فارسى ترجمه كرد چه كسى بود؟ 

 نام چه حيواناتى در قران آمده؟ 
 از چه علومى در قرآن نام برده شده است؟ 
 چرا خداوند به آفريده هايش قسم مى خورد؟ 

جواب سرگرمی هاي صفحه ي 23   
  جواب جدول اعداد 

جواب بطري را مربعّ كنید  

جواب چیستان ها:

1: ابر  2: زمين  3: سياهي چشم 

2  5 1 4 6 3
6 4 3 2 1 5
4 6 5 1 3 2
3 1 2 6 5 4
5 2 6 3 4 1
1 3 4 5 2 6

جواب جدول اعداد (سودوكو) جواب:تست هوش

جواب چيستان ها
1- جواب : بخاري نفتي

2- جواب : ابر
3- جواب: زمين

4- جواب: سياهي چشم

پاسخ صحيح را درشكل مى بينيد
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اعظم اسلامي

عطر 
شامپو

عطر شامپو بايد ملايم باشد 
و  به اصطلاح، جيغ نزند! 

شامپو بايد قدرت پاك كنندگي ملايمي 
داشته باشد. بعد از شست و شوي موها 

الكتريسيته ي ساكن ايجاد نكند.
يك شامپوي خوب بايد حداقل دو 

سال سالم بماند و فاسد نشود.

شامپوي 
خوب 

شامپوي خوب، موقع شست 
و شو به خوبي بر روي پوست سر 

پخش مي شود. بعد از شست و شو با 
آن هم  ، موي سر به آساني شانه 

مي شود.

چه گونه 
شامپو بزنيم؟

ابتدا موها را به خوبي خيس كنيد. بعد 
نسبت به حجم موها ، مقداري شامپو كف دستتان 

بريزيد. دست ها را به هم مالش دهيد تا شامپو پخش 
شود و بعد موهايتان را با نوك انگشتان، يك تا سه دقيقه 
به آرامي ماساژ بدهيد تا كف كند. سپس سر را كاملاً 
بشوييد و آب كشي كنيد. اگر هر روز حمّام مي رويد، 
يك بار شامپو زدن كافي است. در غير اين صورت 

حداقل دو بار شامپو بزنيد. از آب ولرم 
براي آب كشي استفاده كنيد تا موها 

درخشان تر شود.

چه گونه 

عطر 
شامپو

بريزيد. دست ها را به هم مالش دهيد تا شامپو پخش 
شود و بعد موهايتان را با نوك انگشتان، يك تا سه دقيقه 
به آرامي ماساژ بدهيد تا كف كند. سپس سر را كاملاً 

حداقل دو بار شامپو بزنيد. از آب ولرم 
براي آب كشي استفاده كنيد تا موها 
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چه 
موقع شامپويمان را 

عوض كنيم؟
تا زماني كه شامپو با موهاي سرمان 

سازگار است لازم نيست عوض شود. موقعي 
كه احساس خارش مي كنيم يا موهايمان 

خشك و كدر مي شوند، بايد شامپويمان را 
عوض كنيم. البتّه بايد بدانيم كه علتّ 

آسيب ديدگي موها، فقط شامپو 
نيست.

موقع 
خريد شامپو به چه 
چيزهايي دقّت كنيم؟

 نه خيلي غليظ باشد و نه خيلي رقيق.
 عطري ملايم و مناسب داشته باشد.

 راحت روي موها پخش شود.
 در شامپو راحت باز و بسته شود.
 مناسب با نوع موهايمان باشد. 

(چرب، معمولي يا خشك)

چه 
موقع شامپويمان را 

عوض كنيم؟
تا زماني كه شامپو با موهاي سرمان 

سازگار است لازم نيست عوض شود. موقعي 
كه احساس خارش مي كنيم يا موهايمان 

خشك و كدر مي شوند، بايد شامپويمان را 
عوض كنيم. البتّه بايد بدانيم كه علتّ 

خريد شامپو به چه 
چيزهايي دقّت كنيم؟
خريد شامپو به چه 
چيزهايي دقّت كنيم؟
خريد شامپو به چه 

 نه خيلي غليظ باشد و نه خيلي رقيق.
 عطري ملايم و مناسب داشته باشد.

 راحت روي موها پخش شود.
 در شامپو راحت باز و بسته شود.
 مناسب با نوع موهايمان باشد. 

(چرب، معمولي يا خشك)

   كارشناس: مريم 
قارداشي

تا 
چند سالگي از 

شامپو ي بچّه استفاده كنيم؟!
تا قبل از نوجواني، مي توانيم از 

شامپو ي  بچّه استفاده كنيم! يعني تا حدود 
15 سالگي... نوع شامپو با فعّاليت بدني ما 
رابطه  دارد، گاهي لازم است زودتر از اين 

حرف ها از شامپوهاي بزرگسالان 
استفاده كنيم!

شامپو ي ايرانى 
بخريم يا خارجى؟!

شامپوها ي  ايرانى مناسب با 
شرايط آب و هوايى ايران است. 
پس بهتر است  شامپوي ايرانى 

مصرف كنيم!
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فهیمه احمدي

ترسهميشهبداست؟
متوجّه  كنيم،  فكر  خوب  اگر 
از  خيلى  ترس  كه  مى شويم 
ترس  ماست.  نفع  به  وقت ها 
از  را  خود  ما  كه  مى شود  باعث 
به  آسيبى  تا  كنيم  دور  خطرات 
ترس  احساس  ما  اگر  نرسد.  ما 
سمّي  مارهاي  به  باشيم،  نداشته 
دست مي زنيم. به طرف حيوانات 
و هزاران كار  خطرناك مي رويم 
ديگر انجام مي دهيم كه نتيجه اش 
ترس  پس  بود .  خواهد  ما  نابودي 
و  لازم  امر  يك  انسان ها  براي 
ضروري است. امّا بعضي از ترس ها 
مفيد نيستند و حتيّ خودشان براي 

ما ايجاد خطر مي كنند..

شبهايترسناك
چشمهايش را باز كرد. همه جا تاريك بود . سرش را 
دوباره زير پتو فرو برد . باد وزيد و پنجره ى اتاق را تكان 

داد. گلناز دوباره پتو را كنار زد.
همين جا  مامان...  مامان...   

پيش من بخواب! 
مى شد  هفته اى  سه  دو- 
گلناز  بزرگتر  خواهر  كه 
ازدواج كرده بود . قبلاً اتاق 
گلناز و خواهرش مشترك 

بود . براى همين او هر شب 
مى خوابيد.  خواهرش  پيش 

امّا حالا شب ها 
از ترس 
خوابش 
نمى برد. 

اگرترسغيرطبيعیوزيادداريد،بهتراست
راههايازبينبردنآنرايادبگيريد.

يكى از راه هاى نترسيدن، رو به رو شدن با علتّ ترس است . 
         سعى كنيد كسانى را كه نترس تر از شما هستند ببينيد 
            و با آن ها صحبت كنيد. حرف زدن با آن ها به شما 

    اعتماد به نفس مي دهد. مثلاً اگر از گربه مى ترسيد، كسانى 
  را كه به راحتى از كنار گربه ها رد مى شوند

 يا به آن ها غذا مى  دهند، 
تماشا كنيد.

نترسيدنازتاريكيدرچهارمرحله
اگر از تاريكى مى ترسيد، حضور در تاريكى را تمرين كنيد. 

1. به اتاق خودتان برويد. چراغ را خاموش و بلافاصله روشن كنيد و بعد با 
خودتان زمزمه كنيد: هيچ چيز بعد از روشن شدن لامپ جابه جا نشده. همه 

چيز سر جاى خودش است .
2. مدّت زمان حضور در تاريكى را بيشتر كنيد . يعني چراغ را ديرتر روشن 

كنيد.
3. بعد از خاموش كردن چراغ سعى كنيد در تاريكى قدم بزنيد. بعد به جاى 

اوّل برگرديد و چراغ را روشن كنيد .
4. بعد از خاموش شدن لامپ اتاق ، اشياي اتاق را لمس كنيد. چيزي را در 

نظر بگيريد و در تاريكى دنبال آن بگرديد .
يادتان نرود در هر مرحله، بعد از روشن شدن چراغ، اين نكته را به خودتان 
ياد آورى كنيد كه چيزى در اتاق تغيير نكرده است. هر چيزي در تاريكى همان  

است كه در روشنايى بوده است.

داد. گلناز دوباره پتو را كنار زد.
همين جا  مامان...  مامان...   

پيش من بخواب! 
مى شد  هفته اى  سه  دو- 
گلناز  بزرگتر  خواهر  كه 
ازدواج كرده بود . قبلاً اتاق 
گلناز و خواهرش مشترك 

بود . براى همين او هر شب 
مى خوابيد.  خواهرش  پيش 

امّا حالا شب ها 

نترسيدنازتاريكيدرچهارمرحله
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